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فیلم شهرکوتاه نهمین جشنواره اعلام اسامی آثار پویانمایی 
اســامی ۲۷ پویانمایی کوتــاه راه یافته 
شــرح  بــه  جشــنواره،  دوره  ایــن  بــه 

زیر است:
۱- پویانمایــی «ای آبی» به کارگردانی 
و تهیه کنندگی لیام اصولی، ۲- پویانمایی 
تهیه کنندگــی  و  به کارگردانــی  «آتــل» 
مهــدی صدیقــی، ۳- پویانمایــی «آوای 
ابرهــا» به کارگردانــی محمــد لطفعلی 
و تهیه کنندگــی هــادی فیروزمنــدی، ۴- 
پویانمایی «بازتاب» بــه کارگردانی جعفر 
صیــادی و تهیه کنندگی ســمیه حیدری، 
۵- پویانمایــی «بلــوک» بــه کارگردانی 
 -۶ تیمــوری،  حمیــده  تهیه کنندگــی  و 
کارگردانی  به  «بــی ام و ۲۰۰۲»  پویانمایی 
و تهیه کنندگــی میرعلــی حســینی اصل، 
۷- پویانمایــی «پتتیک» بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی نرگس ذاکری، ۸- پویانمایی 
«پر» بــه کارگردانی و تهیه کنندگی صادق 
جوادی، ۹- پویانمایــی «پنت هاوس» به 
کارگردانی و تهیه کنندگی علی هاشمی نیا، 
۱۰ - پویانمایــی «پهلوان» بــه کارگردانی 
داود وحیدی و تهیه کنندگی سیدمحمدباقر 
ســجادپور، ۱۱- پویانمایــی «جیرفت» به 
کارگردانی و تهیه کنندگی مرجان کشــان، 
۱۲- پویانمایی «داستانی برای محسن» به 
کارگردانــی و تهیه کنندگی مجتبی ترکی، 
۱۳- پویانمایــی «درون یک چارچوب» به 
تهیه کنندگی جعفر صیادی،  و  کارگردانی 
جوانه هــای  «ســرزمین  پویانمایــی   -۱۴
زینب ســادات  کارگردانی  بــه  غمگیــن» 
پیرهادی،  تهیه کنندگــی محدثه  و  بحری 
۱۵- پویانمایی «سلاخی» به کارگردانی و 
تهیه کنندگی سپهر مؤمنی، ۱۶- پویانمایی 
«ســمپاش» به کارگردانی و تهیه کنندگی 
فرنــوش عابــدی، ۱۷- پویانمایی «شــال 
سرخ» به کارگردانی و تهیه کنندگی مقداد 
جعفرزاده، ۱۸- پویانمایی «فصل پریدن» 
بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی شــاهنگ 
کیانــی، ۱۹- پویانمایی «قانــون بازی» به 
کارگردانی و تهیه کنندگی آروین صلواتی، 
کارگردانی  بــه  «کربت»  پویانمایــی   -۲۰
نادری تهرانــی،  نیلوفــر  تهیه کنندگــی  و 
۲۱- پویانمایــی «گلهــای کاغــذی» بــه 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی رامــک امین 
کاظمــی، ۲۲- پویانمایی «مردگینامه» به 
کارگردانــی و تهیه کنندگی علــی اکبری، 
بــه  پنجــره»  و  «مــرد  پویانمایــی   -۲۳
کارگردانی و تهیه کنندگی فاطمه احمدی، 
۲۴- پویانمایــی «ملودی» به کارگردانی و 
تهیه کنندگی مهدی امینی، ۲۵- پویانمایی 
«ممنونــم دکتر فارســی» بــه کارگردانی 
و تهیه کنندگــی ســمانه شــجاعی، ۲۶- 
پویانمایی «هم نشین آبی» به کارگردانی و 
تهیه کنندگی فرزانه قبادی، ۲۷- پویانمایی 
«وزن مقــدس» بــه کارگردانــی فرنوش 
عابدی و تهیه کنندگی نگاه فردیار. نهمین 
جشنواره بین المللی فیلم شهر به دبیری 
مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان در پردیس 
ســینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ 
آبــان در مرکــز همایش های بــرج میلاد 

برگزار می شود.

ایراندر سینماتک خانه هنرمندان اکران و نقد «یک، دو، سه» 
فیلم ســینمایی «یک، دو، سه» ساخته 
بیلی وایلدر ساعت ۱۷ دوشنبه ۱۹ آبان در 
ســالن ناصری و در قالب برنامه ششصد 
و چهل و دوم ســینماتک خانه هنرمندان 

ایران به نمایش درمی آید.

پس از نمایش این فیلم ۱۰۴ دقیقه ای 
با زیرنویس فارسی، نشست نقد و بررسی 
آن بــا حضــور امیررضا فخــری (منتقد 
ســینما) برگزار می شــود. «یک، دو، سه» 
داســتان رئیس شعبه شــرکت کوکاکولا 
به نام مک نامــارا در آلمان غربی را روایت 
می کند که به دنبال افزایش نفوذ شــرکت 
در آلمــان شــرقی اســت. در ایــن حین 
اسکارلت، دختر رئیسش از راه می رسد تا 
زمانی را در برلین بگذراند، از شــانس بد 
مک نامارا، اسکارلت عاشق یک کمونیست 
سرســخت به نــام اتــو می شــود و تمام 
برنامه هــای مک نامــارا را به هم می ریزد. 
پدر و مادر اســکارلت در راه برلین هستند 

و او باید راه حلی برای این مشکل بیابد.
جیمز کاگنی، هورست بوخولز، لیزلوت 
پولــور، پاملا تافیــن و آرلین فرانســیس 

بازیگران این فیلم هستند.

ناتور دشت 
و دشتی پر از کم گویی در قصه

در فیلم «ناتور دشت» تا مخاطب به خود بیاید و شروع به نگاه کردن 
موبایلــش کند یا اینکه با صدای چیپس و پفک، دیگران را آزرده کند؛ 
با اصل داســتان مواجه می  شود. داستانی که الهام گرفته از رویدادی واقعی 
اســت در کلاله گلســتان. و این واژه «الهام» بی شــک خبر از آن می دهد که 
خرده پیرنگ هایی در قصه نهایی وجود خواهد داشت. و فیلم بر همین نگره 
خط داستانی اش مشخص می  شود. فیلم هر چند روال منطقی و متقنی دارد 
و بسیار هم شریف است، ولی کمی خست در چرایی گذشته افراد دارد. و این 
نبــود بک گرانــد مناســب در قصــه، سبب ســاز پرســش هایی در ذهــن 

مخاطب می  شود.
 فیلم با نماهای درســت و موســیقی تأثیرگذار پیش می رود و این انتظار 
را دارد کــه مخاطــب نیز چنین رونــدی را در ذهن بپرورانــد. قصه از جایی 
ضربه می خورد که چرایی رفتارهای هیســتریک آیهان با بازی همیشه خوب 
میرسعید مولویان برای تماشاگر آشکار نمی  شود. قصه دلدادگی اش به زنی 
که صاحب دختری اســت و همسر ســابق در ازای حضانتش، اجازه عرفی 
ازدواج را بــه او نمی دهــد، مخاطــب درک نمی کند. اینکــه در جغرافیای 
ســنتی ای فیلم روایت می  شــود، هم دلیل این عدم دانســتن ها نمی  شــود. 
قصه اگر بر ســر فقر و نداری اســت که آیهان دست به دزدیدن یسنا دخترک 
کوچــک فیلم می زند؛ به حتــم پس و پیش معقولی طلــب می کند. اینکه 
شــاید قاچاقچیان انسان دستوردهنده و زمینه ساز این دزدی باشند، آن هم با 
چند پلان از علی مصفا که نقش واســطه ایــن دزدی را ایفا می کند، نیازمند 
واکاوی بیشــتری است. باز هم تأکید می  شــود، چون ریتم روایی و تصویری 
فیلم کمی درســت اســت، مخاطب صبورانه تر به ادامــه کار امید می بندد. 
وگرنه پرســش ها از همان آغاز در ذهن تماشــاگر نقش بســته است. احمد 
پیــران که هادی حجازی فر مانند نقش هایش طی این ســال ها چیزی به آن 
اضافه نمی کند، ناتور و محیط بان بازنشسته قدیمی منطقه است و بالمآل از 
آبــرو و جایگاه ویژه ای نزد اهالی برخوردار اســت. ولی گویا او نیز رازهایی با 
خود حمل می کند. اینکه در شبی مه آلود و به اشتباه تیری به پای پدر یسنای 
گم شــده شــلیک می کند و اهالی از آن خبر ندارند، آن چنان نمی تواند دلیل 
خاصی بر حلم و صبرش تعبیر شــود یا اینکه در سکانس بگو مگو با همکار 
ســابق (سعید آقاخانی) مشخص می  شود این راز از اهمیت بالایی برخوردار 
اســت، هم دلیل نمی  شــود که سیر اصلی داســتان با آن مرتبط باشد. اصل 
قصه امر دیگری اســت و این خرده پیرنگ ها کمکی به آن نمی کند. جز آنکه 

کارگردان بخواهد قصه ناتور دشتی را بیان کند که امر دیگری است. 
«ناتور دشــت» همان گونه که ذکر شــد، فیلم سرراستی است و شاید این 
ســیر مستقیم سبب شده که ســازندگان اثر فکر کنند مخاطب نیز باید به این 
خط مستقیم عادت کند. غافل از آنکه دادن اطلاعات از پیشینه شخصیت ها 
از اصول لازم یک فیلم نامه اســت. حال این واگویی در هر مرحله ای از فیلم 
صورت گیرد، شاید به سلیقه و تشــخیص فیلم نامه نویس برگردد. مخاطب 
در کل درگیر قصه گم شــدن دخترک اســت و نمی داند آیهان کارگر ســابقا 
معتــاد و حالیــه مورد اعتماد احمد پیران، چرا باید دســت بــه چنین کاری 
بزنــد. بابت کمک به زنی که پنهانی عقدش کرده یا یاری رســاندن به پدرزن 
آینــده اش که بدهی دارد؟ این کم گویی در داســتان و در حــد چند دیالوگ 
مبهم، کمکی به شــناخت بهتر مخاطب از کاراکترهــای موجود نمی دهد. 
زیــرا با این تعاریف محدود، اصولا مخاطب درگیر شــخصیت ها نمی  شــود. 
هرچند زیرکی کارگردان اســتفاده از بازیگرانی است که تماشاگر در لحظه در 
پی آشــنازدایی از نقش های گذشته شــان می رود. اردشیر رستمی در شمایل 
یــک روحانی منطقه و عاقــد و علی مصفا هم در شــخصیت یک خلافکار 
که متأســفانه خوب از آب در نیامد، زیرا اصولا میمیک صورت مصفا با همه 
گریم ها و تراشــیدن ریش و گذاشــتن کلاه ترکمنی، به چنین شخصیت های 
مرمــوزی نمی خورد. «ناتور دشــت» حتــی در میان نام هایی بــود که برای 
نمایندگــی از ایران به اســکار دیده شــده بود، ولی به راســتی این فیلم چه 
المان هایــی داشــت که حتی در میــان نامزدها قرار گرفته بــود. کم نبودند 
و نیســتند فیلم ها و ســریال هایی که از امر واقعی اســتفاده کرده بودند، در 
ساخته شدن اثری جان دار. ولی متأسفانه با همه توجهی که به کارکرد سالم 
و بجای شــبکه های اجتماعی در این فیلم شــد، داســتان های بعد گم شدن 
دخترک چنگی به دل نزد. ولی این پتانســیل را داشت که مخاطب را تا انتها 
با خود همراه کند و این کم هنری نیســت؛ کــه البته این همراهی و صبوری 
تماشــاگر از آن روی بود که منتظر پاسخ هایی از جانب نویسندگان مانده بود 
که با ریختن بتون های ســیمانی بر روی قنات، این دانستن ها نیز خشک شد و 
پایانی پرســش گونه برای مخاطب به یادگار نهاد. آن سان که پریدن و پراندن 
پرندگان شکارشده از خانه همکار سابق احمد پیران نیز جز قابی زیبا، کمکی

به این پرسش ها نکرده بود. 
شــاید کارگردان در خرده روایت هایی که سبب ســاز این دزدی شد، کمی 
به اشــتباه رفت و اگر تمرکز بیشــتر بر شــخصیت کلافه آیهان می کرد، سیر 
داستان منطق منظم تری می گرفت. «ناتور دشت» با همه کارگردانی درست 
صحنه و با باگ های زیاد ذهنی، به عنوان فیلمی مانا از ســویه داستان گویی 
در ذهن مخاطــب، آن چنان ماندگار نخواهد شــد و ماندگاری اش در همان 
ســالن ســینما پایان می یابــد، آن هم بــرای کارگردانی که بــارزه اصلی اش 
قصه گویی اســت کــه در فیلــم «بیســت ویک روز بعد» به خوبــی نماینده 

این  گونه سینما بود... .

زویا امامی هنرمند قدیمی تئاتر درگذشت
زویا امامی بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیــون ۱۵ آبان درگذشــت. 
کاظم هژیرآزاد، بازیگر پیشکســوت، با 
به درگذشــت همســرش در  اشــاره 
صفحه خود در فضای مجازی نوشت: 
«زویا همسرم دیشب زمانی  که من در 
حال اجــرای نمایش بــودم به دلیل 

ایست قلبی درگذشت». زویا امامی از نوجوانی به هنر بازیگری علاقه مند بود 
و در تابستان ۱۳۴۸ برای فراگیری بازیگری به هنرکده آزاد هنرپیشگی آناهیتا 
رفت. امامی زیر نظر استاد مصطفی اسکویی آموزش دید و با فراگیری شیوه 
معروف استانیسلافسکی، فعالیت خود را در صحنه تئاتر آغاز کرد. او از سال 
۱۳۷۵ با بازی در ســریال «وکلای جوان» بــه کارگردانی بهرام کاظمی پا به 
عرصه بازیگری گذاشــت. از دیگر سریال های او می توان به «معمای شاه» و 

«پشت کنکوری ها» اشاره کرد.

اخبار برگزیده

تئاترتئاتر

 بــا توجه بــه اینکــه «زوج ناجور» یک کمدی کلاســیک   �
شناخته شده اســت، مهم ترین نکته ای که شــما را به اجرای 
دوباره آن (در مقایســه با اجرای پیشین در تئاترشهر) ترغیب 

کرد، چه بود؟
بله، «زوج ناجــور» در دنیا به عنــوان نمایش نامه  کمدی 
کلاســیک شــناخته  شــده اما نکته این  اســت کــه وقتی این 
نمایش نامه دو ســال  و نیم پیش در مجموعه تئاترشهر اجرا 
شد، اولین  بار بود که در تئاتر ایران اجرا می شد. آنجا هم نقش 
اصلی را خودم بازی می کردم و همچنین مشــاور کارگردان و 
دراماتورژ اثر بودم. البته صادقانه بگویم که خروجی آن اجرا، 
نتیجه تلاش خودم بود. آن نمایش ۲۵ شب بیشتر در تئاترشهر 
اجرا نشد، چون مصادف شد با شروع جشنواره تئاتر عروسکی 
و مجبور شــدیم دکور را جمع کنیم. گرچه معتقدم پتانســیل 
دیده شــدن بیش از ۲۵ شــب را داشــت. از این رو در  دو سال 
گذشته، این قصه همیشــه با من بود تا بار دیگر به کارگردانی 
خودم روی صحنه برود. در اجرای فعلی، نوآوری های جدیدی 
هم از لحــاظ بازیگری و ایده های کارگردانــی وجود دارد، اما 
اصولا متون نیل ســایمون، آن قدر شیرین و جذاب هستند که 
قابلیت چند بار اجراشــدن را دارند. آنچــه «زوج ناجور» را از 
باقی متون ســایمون متمایز می کند، آن  است که این متن جز 
یک بار، دیگر در ایران اجرا نشده، ولی سایر متون نیل سایمون، 
هر کدام ده ها بار توسط گروه های حرفه ای، دانشجویی و حتی 

آماتور اجرا شده اند.
 شما علاوه بر کارگردانی، مسئولیت دراماتورژی اثر را هم بر   �

عهده دارید. دراماتورژی متن نیل سایمون شامل چه تغییرات، 
تأکیدها یا بومی سازی هایی بوده؟ آیا تغییرات زیادی نسبت به 

متن اصلی اتفاق افتاده است؟
متن های نیل ســایمون آن قــدر متون کاملی هســتند که 
طبیعتا منِ «حســین کشــفی اصل» ایــن اجــازه را به خودم 
نمی دهم که تغییرات اساسی در متن ایجاد کنم؛ چون به قدری 
درست نوشته شده اند که جایی برای بحث باقی نمی ماند، اما 
وقتی می بینید حدود ۶۰ ســال از نوشتن متن گذشته، طبیعتا 
زمانه تئاتری تغییــر کرده، چه در خارج از کشــور، چه داخل 
کشور. تماشاگر و جنس تفکرش تغییر کرده است. جنس تئاتر 
کارکردن هم تغییر کرده اســت. نگاه مخاطبان عوض شــده. 
اتفاقا اینکه نوآوری هایی در متن و اجرا داشــته باشید، ماجرا 
را جذاب تر می کند. به علاوه اینکه حوصله تماشاگر امروز برای 
تئاترهای با زمان بالا، بسیار پایین است. اگر بخواهید متن اصلی 
«زوج ناجــور» را کار کنید، مخاطب باید بین دو و نیم تا ســه 
ساعت برای تماشای آن زمان بگذارد! تماشاگر امروز تئاتر ایران 
اصلا حوصله تماشای نمایش سه ساعته را ندارد. بنابراین من 
همیشه برای تئاتر کارکردن، چه در جایگاه بازیگر و چه در مقام 
کارگردان، می دانم که تماشاگر امروز ما بیش از ۶۰، ۷۰ دقیقه 
را تاب نمی آورد، مگر اینکه اتفاقات عجیب وغریبی توسط گروه 
در نمایش رقم بخورد. متن «زوج ناجور» ســال ها دست من 
بود. آقای شــهرام زرگر (مترجم متن) به من محبت داشتند و 
آقای مهدی گلیج (از دوســتان قدیمی ام) جزء کسانی بود که 
موجب آشنایی ام با نیل سایمون شدند. وقتی نمایش «زندانی 
خیابان دوم» سال ۸۷ توسط مهدی گلیج برای اولین  بار روی 
صحنه رفت، من در آن نمایش نقش اصلی را بازی می کردم، 
متــن «زوج ناجور» را هم که دســت من بــود، مهدی گلیج 
می خواست کارگردانی کند، اما مهاجرت کرد. این متن سال ها 
بــا من بود و خیلی آن را بالا و پایین کردم. در دوران کرونا قرار 
بود برای اولین  بار در ایرانشــهر آن را روی صحنه ببرم که ایام 
کرونا باعث شد این اتفاق نیفتد. من خیلی سعی کردم با توجه 
به سلیقه تماشاگر امروز، جاهایی از آن را به نحو دیگری پیش 
ببرم. من سال گذشته نمایش نامه «ســوءتفاهم» آلبر کامو را 
روی صحنه بردم که شاید بیش از دو ساعت زمان آن  است و 
من در ۶۰ دقیقه اجرایش کردم. وقتی خودم بخواهم کاری را 
کارگردانی کنم، اصولا ســعی می کنم جان کلام را ارائه بدهم 
و از اضافه گویی و اضافه کاری پرهیز کنم. از این قضیه متنفرم، 
چون تماشــاگر امروز یک بار دوســت دارد حرفی را بشــنود. 
دوســت ندارد مدام به او تأکید و بارها تکرار کنید. پس سعی 
کردم اضافه گویی ها را در حد بضاعت فکری و ذهنی خودم از 
متن بگیرم و یک جاهایی هم ایده های خودم را ارائه دهم. مثلا 
پایان نمایش «زوج ناجور» که الان مخاطب می بیند، پایان نیل 
سایمون نیست، پایان حسین کشفی اصل است! چون پایان نیل 
سایمون، برای مخاطب بِرَدوی نوشته شده، ولی تماشاگر امروز 
ایران دوســت دارد برایش نقطه بگذارید و پایان ارائه بدهید. 

حــالا که بازخوردهــا را می گیرم، حس می کنم فکر درســتی 
کردم، چون احوال مخاطب با این پایان جفت وجورتر اســت. 
برای دراماتورژی اثر، همیشه به سالن نمایش و مخاطب امروز 

تئاتر ایران فکر می کنم.
 به نظرتان در اجــرای «زوج ناجور»  چه پیامی فراتر از یک   �

کمدی موقعیت ساده به مخاطب امروز منتقل می شود؟
مهم ترین پیامی که در «زوج ناجور» وجود دارد، استحکام 
خانواده اســت؛ اینکه چگونه می توانیم با رفتار و برخوردمان، 
زندگــی را حفظ  کنیــم. نگاهی که به زندگــی و پارتنرمان در 
زندگــی داریم و برعکس، یعنی نگاهی کــه پارتنر باید به ما و 
زندگی داشــته باشــد، چگونه درست تر اســت؟ نمی خواهد 
قضاوت کند اما حداقل نظر خودش را می دهد. قطعا خیلی ها 
با آن موافق خواهند بود و خیلی ها مخالف، اما «زوج ناجور» 
جزء آن متون نیل ســایمون است که فقط به یک کمدی ساده 
ختم نمی شــود. پایانی که من طراحی کردم، به خاطر همین 
قصه است. تماشاگر امروز دوست دارد در متنی از این دست، 

با یک پایان شیرین مواجه شود.
 در کارگردانی نمایش با وجود فضای کمیک متن، بیشــتر   �

بر چه عناصری تمرکز داشــتید؛ کمدی موقعیت، کمدی کلام و 
شخصیت یا ترکیب آنها؟

اصولا نمایش نامه های نیل سایمون بر پایه و اساس کمدی 
موقعیت اســت؛ به خصوص آنهایی که فضای رئال بیشتری 
دارد. این وســط، ما نمایش نامه «کله پوک ها»ی نیل سایمون 
را هم داریم، ولی قطعا فضــای نمایش نامه هایی مثل «زوج 
ناجــور»، «زندانی خیابان دوم» و... خــودِ زندگی اند. در آثاری 
از این  دســت، کمدی موقعیت خیلی بیشتر است. برای خودم 
در کارگردانی، کمدی موقعیت به شــدت تأثیرگذار بود. کمدی 
کلام هم اینجا برایم اهمیت دارد، چون به این فکر می کنم که 
مخاطبان من چه کسانی هستند. مخاطب من تماشاگر ایرانی 
اســت. من کارم را در تهران انجام می دهم. پس چه کار کنم 
که کاراکترها در عین سادگی، شــیرین تر باشند؟ مثلا در «زوج 
ناجور» کاراکتر «مورای» را داریم که پلیس اســت. وقتی او در 
صحنه اول از خانه خارج می شود، دوباره برمی گردد و به زبان 
زرگری صحبت می کند! تماشاگر آن جا از خنده روده بر می شود. 
طبیعتا در متن نیل ســایمون زبان زرگری وجود ندارد، اما من 
این را برای شیرین ترشدن کاراکتر و البته با خلاقیت خود بازیگر 

اضافه کردم.
 بــازی در یکی از دو نقــش اصلی کــه دارای تضادهای   �

شــخصیتی واضحی با نقش مقابل اســت، چه چالش هایی 
برایتان داشت؟ مهم ترین نکته ای که در هدایت بازیگران برای 

خلق این تضاد مدنظر داشتید، چه بود؟
مهم ترین چیز در بازیگری برای من این  اســت که نقشم را 
دوست داشــته باشــم. معمولا در کارهای کارگردانی ام بازی 
نمی کنم، اما چون دو ســال  و نیم پیش این نقش را بازی کرده 
بــودم، بهترین گزینــه خودم بودم. چرا باید یــک فرد جدید را 
بیاورم و دوباره با او کار  کنم تا آن چیزی بشود که می خواهم؟! 
من این کاراکتر را عاشقانه دوست داشتم و دارم. هیچ چالش 
و مســئله ای هم بابت کاراکتر اســکار نداشتم، چون به قدری 
جذاب و شیرین نوشته شده و امیدوارم من هم جذاب و شیرین 
بازی اش کرده باشم  که در طول۸۰ دقیقه نمایش با این کاراکتر 
زندگــی می کنم و لذت می برم. از آنجایی که همیشــه خودم 
را پیــش از کارگردان، یک بازیگر می دانــم، مهم ترین نکته در 
مورد هدایت بازیگران، چه به  عنوان بازیگر کنار گروهی باشــم 
یا فقط کارگردان باشم، همیشه به بازیگرانم فرصت خلاقیت 
و به دنیا آوردن می دهم. ســعی می کنم حشو و زوائد را بزنم. 
هیچ وقــت به بازیگرانم نمی گویم این جوری بازی بکن یا نکن. 
گاهی پیش می آید که بگویم چه کاری بکند یا نکند بهتر است، 
اما هرگز جای آنها بازی نمی کنم یا نمی گویم دقیقا این طور که 
می گویم انجام بده. پس این وســط فرصت خلق برای بازیگر 
چه می شــود؟ چون خودم بازیگرم، ایــن قضیه را خوب درک 
می کنم و به بازیگران فرصت می دهم. آنها هم سعی می کنند 

به خلق فضا نزدیک تر شوند.
 با توجه به فضای آپارتمانی داستان، طراحی صحنه چگونه   �

به فضاسازی و برجســته کردن ویژگی های رفتاری و موقعیتی 
شــخصیت ها کمک کرد؟ چیدمان صحنه چــه تأثیری بر ریتم 

کمدی نمایش دارد؟
وقتی شــما در صحنه ای قرار می گیرید که یک خانه است، 
مبــل و میز ناهارخــوری در ورود و خــروج دارد و ماجرا را به 
خانه نزدیک می کنید، از نگاه مــن به عنوان بازیگر، طبیعتا آن 

فضای طراحی یا صحنه کاملا روی بازی شــما تأثیر می گذارد. 
حــالا تصور کنیم اینها وجود نــدارد و قرار بود صحنه مان یک 
صحنه آوانگارد باشــد و در خلأ بازی کنیم، دو سه چیدمان و 
دو صندلی آن طرف داشــتیم و یــک مبل این طرف، مطمئنم 
که چنین فضایی در بازی بازیگر تأثیرگذار می شــد و به شــدت 
ویژگی های رفتاری و موقعیتی کاراکتر را پررنگ تر و درشــت تر 
می کــرد. در چنین صحنــه ای، بازیگر خودش را بیشــتر باور 
می کند، مثل طراحی صحنه «زوج ناجور» که یک خانه است و 
کاملا در نوع و شکل بازی بازیگر تأثیرگذار بود، از این جهت که 
راحت تر، دلپذیرتر و باورپذیرتر باشد. چیدمان صحنه قطعا در 
ریتم کمدی نمایش تأثیرگذار است. ببینید در طول این نمایش، 
از وســایل صحنه شــامل میز و مبلمــان و در ورود و خروجِ 
آشــپزخانه و اتاق خواب و پنجره چه اســتفاده هایی می شود. 
هیچ کدام از وسایل بی کار نیستند. پس بر ریتم کمدی نمایش 
هم تأثیرگذارند. مثلا جایی از نمایش، اسکار می رود به اتاق و 
با یک تفنگ برمی گردد و یقه فلیکس را می گیرد، پرت می کند 
روی مبــل. آنجا میزانســنی را می بینید کــه در طول نمایش 
چنین چیــزی ندیده اید. این نمایش را زندگی تر و کمدی اش را 
بیشتر می کند. اگر شکل طراحی صحنه در «زوج ناجور» روی 
زیبایی بصری نمایش هم تأثیرگــذار بوده، پس می تواند روی 
کمدی اش هم تأثیرگذار باشــد. دربــاره زیبایی بصری از این رو 
می گویم که صحنه نمایش، رنگ دارد. شــما رنگ های ســبز 
ســدری، قرمز و ســفید می بینید. وقتی نور صحنه می آید، زرد 
می بینید، چون قرار اســت نمایش، یک کار مفرح باشد. البته 
فراموش نکنیم که اسم من به عنوان طراح صحنه و لباس هم 
در بروشــور خورده اما  حضور سینا ییلاق بیگی هم در صحنه 
«زوج ناجور» به شــدت تأثیرگذار بود. اگر ییلاق بیگی به عنوان 
یک طــراح صحنه قابــل و درجه یک تئاتر کنــارم نبود، هرگز 

صحنه این خروجی را نداشت.
 واکنــش تماشــاگران ســالن هامــون به ایــن کمدی   �

کلاســیک  چطور بود؟ به نظرتــان مخاطب ایرانــی با کدام 
بخش های فرهنگی و شــخصیتی نمایش  بیشــترین ارتباط را 

برقرار کرده؟
 به لطف خدا اســتقبال از این نمایش و واکنش تماشاگران 
خیلی خوب بوده است. احول تماشاگر ایرانی با نمایش «زوج 
ناجور» بســیار خوب است، چون نمایشــی برای خانواده ها و 
زوج هاست؛ چه کسانی که زیر یک سقف زندگی می کنند، چه 
کسانی که پارتنرند و هنوز زیر یک سقف نرفته اند و چه کسانی 
که دوست هســتند. «زوج ناجور» نمایشی  است که می تواند 
برای هر کســی در زندگی جذاب و شــیرین باشــد. به جرئت 
می گویم شاید برای مخاطب ایرانی، دو زوج نمایش  ـاسکار و 

فلیکس ـ گیرایی بیشتری داشت و قابل  لمس تر بود.
 پــس از اجرا در هامــون، برنامه دیگری بــرای تکرار این   �

نمایش دارید یا در آینده باز هم ســراغ متون نیل ســایمون یا 
نمایش نامه های کمدی می روید؟

ما در ســرزمینی زندگی می کنیم که به هیچ وجه نمی توانیم 
فــردای خودمان را تخمین بزنیم. تــا این لحظه، هیچ چیزی در 

ذهنم نــدارم و همه  چیز منوط 
به ادامه اجراســت کــه ببینیم 
مخاطــب تا کجا مــا را خواهد 
پســندید.  مــا همیشــه بــرای 
مخاطب کار می کنیم. حرف اول 
و آخر را مخاطــب می زند. باید 
ببینیم مخاطب تا کجا دستش را 
به سوی ما دراز کرده  که بتوانیم 
دســتش را بگیریم یا برعکس، 
ببینیم تــا چه زمانــی وقتی ما 
دســت دراز کنیــم به ســمت 
مخاطــب، او دســت های ما را 
می گیرد. در حــال حاضر فقط 
به این فکر می کنم که اجراهای 
مــا در ســالن هامــون، خوب 
و موفقیت آمیــز باشــد  و البته 
نمایش نامه های  ســراغ  دوباره 
با حال وهوای کمــدی می روم، 
ولی نمی دانم چه زمانی. نیمی 
از کارهای مــن در کارگردانی و 
بازیگری، آثار کمدی هستند. من 

عاشق کار کمدی هستم.

نگاه

گفت وگو با «حسین کشفی اصل»، بازیگر و کارگردان نمایش «زوج ناجور»

عاشق نمایش های کمدی هستم

در  چیــز  مهم تریــن 
من  بــرای  بازیگــری 
را  نقشم  که  است  این  
باشم.  داشته  دوست 
معمــولا در کارهــای 
بــازی  کارگردانــی ام 
دو  چون  اما  نمی کنم، 
ســال  و نیم پیش این 
نقــش را بــازی کرده 
گزینه  بهتریــن  بودم، 
باید  چرا  بودم.  خودم 
یک فرد جدید را بیاورم 
و دوباره بــا او کار  کنم 
تا آن چیزی بشــود که 
این  من  می خواهم؟! 
عاشــقانه  را  کاراکتــر 
داشــتم دوســت 

 و دارم

نمایش «زوج ناجور» به نویسندگی نیل سایمون و کارگردانی 
حســین کشــفی اصل که دو سال پیش در ســالن قشقایی 

مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته و با استقبال روبه رو شده بود، برای دومین  
بار و این  بار در ســالن تئاتر هامون اجرا رفت. این نمایش کمدی به ماجرای 
دو دوســت در بحران اقتصادی آمریکا می پردازد که هر دو از همسران شان 

جدا شــده اند و حالا تصمیــم گرفته اند بــا یکدیگر در یک 
خانه مشــترک زندگی کنند. در این نمایش علاوه بر حسین 
کشــفی اصل در نقش «اُسکار»، محســن میرزاخانی و کیمیا جواهری  به ایفای 
نقش پرداخته اند. به بهانه اجرای مجدد این اثر نمایشــی، با کارگردان آن به 

گفت وگو نشستیم.

ابراهیم عمران

خبر

احمدرضا حجارزاده
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